
خانه ما کنج رواق ها و لاجوردهاست
همه مشهد را به نام امام رضا(ع) می شناسند

مشهد از مناطق جنگی فاصله جغرافیایی زیادی 

دارد. یکی از دورترین شهرهاســت به آســتان ها و 

شهرهایی که در پیشانی دفاع مقدس بودند اما این 

بعد مسافت باعث نشــد از جنگ کناره بگیرد بلکه 

مثل شهرهای نزدیک به جنگ، سینه سپر کرد و با 

اعزام رزمندگان و تشکیل تیپ و گردان و لشکر، در 

دفاع از میهن سنگ تمام گذاشت.

رزمنــدگان دسته دســته از راه آهــن راهــی جبهه 

می شدند. قطارها پر می رفتند و خالی برمی گشتند. 

ســهم خراســان بزرگ ۲۳ هزار شــهید و ۴۷ هزار 

جانباز بود.

این اعداد حیرت آورند وقتی محاسبه را از یک نفر به 

یک خانواده تعمیم دهید. زن های زیادی بی همسر 

شــدند. مادرها و پدرهای زیادی داغ دار شــدند و 

بچه های بی شماری گرد یتیمی به سرشان نشست. 

مشهد فقط ۳۰۸ هزار رزمنده نفرستاد بلکه آغوشش 

را برای مردم خسته و رانده شده از شهرهای جنگی 

هم باز کرد. مردم غریب و دل شکسته کجا بروند بهتر 

از پناه امام رضا(ع)؟ غریب اند و در پناه غریب الغربا 

آرامش را می یافتند. از هرکجا رانده شده بودند دروازه 

سرای مهر امام رضا(ع)به رویشان باز بود.

مردم خرمشهر و آبادان و دیگر شهرها سالیان درازی 

است هم چنان در مشهد مانده و سایه گنبد طلا را بر 

هرجای دنیا ترجیح داده اند.

بیمارستان های مشهد هم پذیرای مجروحانی شدند 

که درد و رنج و زخمشان را با دیدن آیینه کاری های 

حرم از یاد می بردند. بعضی هایشان همین جا ماندند 

و ازدواج کردنــد و خود را از برکات شــعاع رضوی 

بهره مند کردند.

دنیا هم مشهد را به امام رضا(ع) می شناسند

این ارتباط قرن هاســت تــداوم دارد. حــرم رضوی 

همان طور که عصــاره و بازنمایی معــماری اصیل 

ایرانــی اســت، بازتاب دهنده مفاهیم هســته ای 

یکتاپرســتی هم هست. پیچ و شــکن مقرنس ها و 

طاق ها و رواق ها، رنگ های لاجــوردی و فیروزه ای 

و خردلی به همان نسبت که معانی عرفانی دارند، 

حکمت های روان شناسانه و فطری هم دارند. حضور 

در شــعاع رنگ ها و رواق ها روح خســته و فرســوده 

انســان را آرام می کند و طراوت می دهد، حتی اگر 

دعا نخواند و عبادت نکند. آدمی سر در جیب تفکر 

فرومی برد و بعد از شستن آلودگی ها و سنگینی ها 

تازه و شاداب به زندگی اش برمی گردد.

ما مردم دنیا آنچه از امام رضا(ع) دیده ایم و می بینیم 

کودکان خندان و جســت وخیزکنان در صحن ها 

بوده است و چشم های خیره به گنبد و پیاله های آب 

سقاخانه اسماعیل طلا و فرش های لاکی.

مردان امیدوار و زنان صبــور را دیده ایم که با عرض 

یک سلام، از عمق وجود سر خم می کنند و زیر لب با 

امام حرف می زنند.

این برکت و طراوت را چگونه می توان فراموش کرد؟ 

چطور می شود صدای نقاره ها را که بهترین موسیقی 

دنیا شناخته شده اند از خاطر برد؟

تــلاش مضحــک دیگــر کشــورها را دیده ایم که 

می خواهند به هر قیمتی شــده برای خودشــان 

پیشینه ای با قدمت زیاد بتراشــند و مردمشان را 

با خودشــان همراه کنند. ما مردم ایران نیازی به 

تراشیدن تاریخ برای خودمان نداریم اما چرا اجازه 

می دهیم میراث آبا و اجدادی مــان را کدر کنند و 

خاطرمان را مکدر؟
مشهد، شهر امام، باید هم چنان شهر امام رضا(ع)

بماند. این مقدار کینه و دشمنی با شهر مشهد چه 

دلیلی می تواند داشــته باشد جز مخدوش کردن 

جایگاه امام رضا(ع)؟ ساده لوحانه است -اگر نگویم 

احمقانه- اگر همه این جریانــات را اتفاق بدانیم. 

برنامه خصم و دژخیمان برای دیار شعر و ادب و علم 

و رضا گسترده و همه جانبه است.

امام رضــا(ع) که جز مهــر و برکت برای ما نداشــته 

است، امام رضا(ع) که سنگ صبور ماست، سرچشمه 

علم و دانش است، پناه غریبان و بی پناهان است، 

بهانه باران رحمت خداست.

 ســاده لوحانه اســت اگر همه چیز را حادثه و اتفاق

ببینیم.

تهاجــمات آن قــدر سریــع اتفــاق می افتــد که 

خودمان هــم فرامــوش می کنیم در مشــهد چه 

افتخاراتــی داریــم: فردوســی و شــاهنامه اش، 

معماری گوهرشادش، کلنل شجاعش، کاوه ها و 

سردارانش، عرفایش، علما، دانشــمندان و شهدا 

و ... را داریم و از قدیم داشته ایم. داشته هایمان را 

نتراشیده ایم بلکه میراث پدری مان است. ببینیم 

و خوب تر بنگریم تا جای افتخاراتمــان را با ننگ 

خودشــان عوض نکنند. خدمات این شــهر برای 

مردم ایران و جهان ناشناخته نیست. مردم مشهد 

همه خادم الرضا(ع) هستند. همه ایران تاج افتخار 

هم جواری با دریای نور را دارند. خورشیدی که از 

مشرق ایران طلوع می کند بی غروب است.

آمدم ای شاه، پناهم بده!
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۱۶ خرداد  ۱۴۰۱

۶ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۸۱

نا گفته می داند
چند لحظه چشــم هایــم را باز کــردم، ناگهان به 

تابلوی جلو جاده افتاد: مشهد ۲۰ کیلومتر. دوباره 

چشم هایم را بســتم و مرور کردم در ذهن بی تابم 

تمام حرف های ناگفته را با ترمز اتوبوس چشم باز 

کردم؛ رسیده بودم هیاهوی رانندگان برای جذب 

مسافر مثل همیشه بود و بخت، یار پیرمردی بود که 

بی صدا گوشه ای ایستاده.

شــوق زیارت همچــون پیچکی خوشــحال تمام 

وجودم را پیچیده بود و نگاهم که حالا گره خورده 

بود بــه گنبــد و گلدســته هایی که تا نگاهشــان 

می کنی دنیایی از غربت و غصــه و دلتنگی را از 

دلت پاک می کند و از دامنه ایــن اعجاز به دلت 

بســتگی دارد که چقدر نور حضــور در حضور در 

محضر امام(ع) را منعکس کند. بســان کودکی که 

مشــتاق آغوش مادر است یا مســافری که بعد از 

مدت ها به خانه اش بازمی گردد لبریز شوق بودم 

و تمنا.

أدخل یا رسول ا...؟

أدخل یا حجة ا... ؟

و ســیل اشــک بود که صورتــم را پوشــانده بود.

کفش هایــم را تحویل کفــش داری حــرم دادم. 

مثل همیشــه برایم موقر و متیــن بودند خادمان 

حــرم. چقدر شــلوغ بود.اصلا مگر خلــوت دیده 

بودم؟!حالا من هم قطره ای از آن دریایی پرشوقی 

بودم که آرزوی تک تک قطره هایش لمس آرامشی 

بود که به شوق آن از صخره ها گذشته بودند. گاهی 

احساس می کردم با جمعیت عقب و جلو می شوم 

اما برایم مهــم نبود. همه حواســم به امــام بود و 

پاسخی که خواهیم شنید. همه زور و قوت جسمم 

را خلاصه کرده بودم در میان انگشتانم تا در آغوش 

بگیرم شبکه های ضریح مطهر را.

لذت وصال را کسی می فهمد که درد فراق کشیده 

باشد، که سوخته باشد بال و پرش در آتش هجران

صلوات ورد لب هایم بود. انگار که نوبت من باشد. 

رسیدم جلو. حالا من بودم و ضریح. دستانم را با 

تمام قوتم گره زدم به شبکه های ضریح مطهر، به 

سان کودکی که پیدا کند مادرش را که با چه قوتی 

می چسبد به دســتان مادر؛ مبادا گم شود. لذت 

پیدا شدن را کســی می فهمد که گم شــدن را از 

سر گذرانده باشد. چشمان بارانی ام را باز کردم. 

نگاهم را دقیق تــر کردم روی شــبکه های ضریح 

شکلاتی. دیدم درست روبه رویم انگار معلق بین 

مرز ضریح و شبکه هاست. دلم می خواست بردارم 

اما مردد شــدم. شــاید متعلق به کســی باشد یا 

اصلا مال من نباشد. دقیق تر شدم. نهیبی میان 

تک تک سلول های وجودم پیچید: بردار!

برداشــتم بی هیچ کلامی و هیچ حرفی! عقب که 

برگشــتم، خبری از دلتنگی های دقایقی قبل را 

احســاس نکردم. امام(ع)ناگفته می دانست و من 

بی اختیار گل لبخند بر لبانم شــکفت. حالا من 
بودم و شکلاتی در دست و یک نگاه. «انگار امام(ع)

کوثربه من لبخند می زد.»
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